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 چكيده

ادبيات روايي و از بهترين نبردهاي ي حوزهدر  ي رستم و اشكبوس يك اثر برجستهامهنرزم
    ديده  در اين نبردروايي  هاي آثاراز ويژگي يبسياردر شاهنامه است. يافته  پردازشپهلواني 

 متوندر مهم و دشوار از عناصر است كه وگو يا ديالوگ گفتها از اين ويژگييكي شود. مي
است.  وگو بنا نهادهرا بيشتر بر اساس گفتي كوتاه اين حماسه . فردوسيشودروايي محسوب مي

داستان را طوري د كنو ضد قهرمان رد و بدل مي كه بين قهرمانطنزآلودي  تخاطبيِ مانگفتاو با 
 ،افكني، گره)ستانيعمل داو تعليق در مخاطب، به آكسيون ( ضمن تقويت پيرنگ كه بردپيش مي

 ،وگوگفتهاي فردوسي از شگرد در اين نوشتار بهره د.سوق پيدا كنماجرا  پايانفرود و  اوج،
-  پردازيتا هنر نمايش گيردرسي قرار ميمورد بر پردازي،شخصيت لحن و نگاهي بههمراه با نيم
  آشكار شود.  بيشتر ) فردوسي(دراماتيك

  ي رستم و اشكبوسامهنرزمشخصيت، وگو، ، گفتها: ادبيات رواييكليدواژه 
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  ي پژوهشپيكره
كل . آيدپي ميدر  تربررسي دقيقجهت  ،ي تحقيقبه عنوان پيكره مورد مطالعه هايبيت ابتدا
  است.  چهل و شش بيت مسكو،چاپ ي در نسخه امهناين رزم

تا مرگ  ورود رستم به ميدان كارزاري از لحظه آن يعني بيتسي و يك تنها در اين جا 
 رد و بدل شده بين رستم، وگوهايگفت بر اساس ابياتچينش  .است برگزيده شده اشكبوس

  .باشدمي هاي بيتبه همراه شمارهسخن راوي اشكبوس و 
   رستم: و راوي

  »جاي باز   ومش  آمد  هماوردت       رزم آزماي مرد يا «ك :خروشيد
   راوي:

 دبخوان  را او و كرد را گران عنان       بماند   خيره  و بخنديد   شانيك

   كشاني:  و راوي
  »خواهدگريست؟ كه را سرتبي نت        ؟چيستتونام« :كهخندانگفتبدو

  تهمتن: و راوي
  كام تو نبيني پس كزين ؟پرسي چه         نام: «كه  پاسخ داد چنين همتنت

   پتك  ترگ  تو   كرد   مرا    زمانه    كرد      تو مرگ   نام،   مادرم  مرا 
   كشاني: و راوي

  »يكبارگي به  تن دهي كشتن   به        بارگي  بي « :كشاني  بدو  گفت
  تهمتن:  و راوي

 پرخاشجوي مرد  بيهده  اي « ك:        بدوي  پاسخ  داد  چنين   تهمتن

  ؟آورد  سنگ زير  انشسرك   سر        آورد    جنگ  ه ك  نديدي  پياده
  ؟جنگ هب هر سه آيند  اندر سوار        نگپل و  نگنهو  شهر تو شيره  ب
  كارزار         بياموزمت       پياده        سوار نبرده  را ايو  ت   اكنون هم             

 اشكبوس  از بستانم  اسپ  كه تا        وست    فرستاد    زان  مرا  پياده

 د انجمن نشو  خندان  روي  بدو         من  همچو   شود   كشاني پياده

  » اركارز گردشو اين  روز بدين       سوار صدپان  تو چون  از به  پياده
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  كشاني:  وراوي
  »مزيح  و فسوس جز همي نبينم      سليح  تو  با« :گفت  بدو  كشاني

  و رستم:  راوي
  »زمان  آريسر  اكنون هم تا ببين      كمان  و تير « :كه رستم گفت بدو

             :راوي
  كشيد اندر و كرد زه هب را كمان      مايه ديدگران اسپ به   نازش چو
  روي به بالا ز آمد اندر اسپه ك      اوي  اسپ   بر   بر  زد  تير  يكي

   رستم:  وراوي
 جفت مايهگرانپيشبه بنشين« :كه      :گفت    آواز   به   رستم  بخنديد

  »كارزار   از   آسايي بر   زماني         كنار  در   سرش بداري   گر سزد
    راوي:         
 سندروس رخو  لرزلرزان  تنش     اشكبوس كرد پس  زه هب  را كمان

 خير خيره بر « :بدوگفت تهمتن      تير  بباريد   هگ آن   رستم بر   به 

  »را انديش جان بدو دو بازوى       را خويش تن  دارى رنجه   همى
  خدنگتير  چوبه يك كردگزين       چنگ    برد   كمر  بند  به تهمتن

  عقاب   پرّ    چار    نهاده   برو       آب  چو    پيكان الماس تير يكى
 خدنگ تير  آوردشست اندر  هب      چنگ ه ب  رستم  بماليد  را  كمان

  بخاستچاچىچرخخمازخروش     راست كردكردوچپخمراست برو

 خروش آمد  برگوزنان  شاخ  ز       گوش پهناى هب آمد چو سوفارش

 اوى  پشت ي مهره گذر كرد بر       اوى سرانگشت بوسيد پيكان وچ

  بوس او داد  دست زمان آن سپهر     اشكبوس  يسينه  و بر    بر  بزد

  :ماه و فلك قدر، قضا،، راوي
  »زه« :گفتمهو »احسنت« :گفتفلك      »د« :گفت قدر و »گير« :قضاگفت
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              راوي:

  نزاد  مادر  ز گفتي  چنان شد كه      بداد  جان  زمان هم اندر  كشاني
   )194،195، صص5و4، ج 1373، فردوسي(

  
 مقدمه
در ميان داستان بلندتري  مستقل داستان در داستان)( اپيزود ي رستم و اشكبوس يك امهنرزم
را  اشكبوس كند با كماناراده ميرستم  به ويژه هنگامي كهاين نبرد  شاني است.كاموس كُ به نام

در  اي كهبنا بر مقدمهد. وشفردوسي محسوب مييكي از شاهكارهاي حماسي ، از پا در آورد
فردوسي ، دهدر آغاز جنگ كيخسرو و افراسياب آم ،بن احمد اسفرايني ستايش ابوالعباس فضل

 )246 ، ص1381ندوشن، (اسلامي ، شصت و پنج ساله بوده است.در زمان سرايش اين داستان
   .ستي او در سخنوري او تجربه گيپخت يري،دوران پ اين امر نشانگر

خاقان چين  كاموس كشاني، پادشاه سنجاب و ،در نبرد ايران و تورانداستان چنين است كه 
ن تحميل هاي متعددي را بر لشكر ايراد و شكستنشومياز افراسياب وارد صحنه به جانبداري 

به  .آيدپيران ويسه ميترين پهلوان تركستان نيز به كمك اشكبوس كشاني، بزرگكنند. مي
رزم رستم با حضور رستم يعني ختم غائله. شود. جنگ خوانده ميميدان ناچار، رستم، به 

 آيد،ميجنگ به ميدان نمايي اشكبوس با غرور و قدرتشود كه جا آغاز مي از اينشكبوس ا
ن از سر سپهسالار جوا هام،طلبد. رمي هماورد يانايران از بيناندازد و گرد و خاك به راه مي

     را ندارد و فرار را بر قرار ترجيح  با وي توان مقابلهشتابد اما غيرتمندي، به كارزار او مي
 جنگخواهد به شود و ميبار برآشفته ميز اين رفتار حقارت، اكري لشدهد. توس، فرماندهمي
مركز سپاه را  كند كهمي شود و ضمن شماتت رهام، به توس پيشنهادد. رستم مانع ميپردازب

از پا ي هيبتش اشكبوس را با همه ،با اقتدار و آسودگي او د.برو ه كند تا خود پياده به جنگادار
  آورد. در مي

  ادبيات روايي قرار  جزءو محتوي از نظر ساختار  كه دارد ي حماسيبا زمينه اين داستان
از: اسطوره،  عبارت است هاترين آنمهممتفاوتي دارد از جمله هاي گونه ،روايت د.گيرمي

      نيز روايت مايه. از نظر درون.. و فيلمنامه رنامه، نمايشنامه،افسانه، قصه، رمان، مقامه، سف
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يك اثر روايي داستاني  اني و اجتماعي باشد. عناصري كهحماسي، ديني، غنايي، عرف :تواندمي
 گره وگو،ي ديد، حادثه، گفتپيرنگ، زاويهي روايت، شامل: شخصيت، شيوه دنسازرا مي

مقدمه، متن و  :روايي از سه بخش مِونظمهر اثر از نظر شكل نيز شود. گشايي و اوج داستان مي
رستم و منظوم ي موردي، نبرد مقاله در يك مطالعه اينشود. گيري تشكيل ميپايان و نتيجه
 )dialogue( عنصر ديالوگ با توجه بهو ) narratology( شناسيروايت از نظر دانشِاشكبوس را 

  دهد. در روايت، مورد بررسي قرار مي
  

  ادبيات روايي
ي آن را اصل يهستهكه  شودگفته مي ايگونهيا  )Genre(انر ژبه يا روايتي ت روايي ادبيا

   صر قصه خود از عن در محور عموديكه ساختاري است  روايت د.دهميروايت تشكيل 
از رويكرد علمي ي اشعبه«اي و رشتههاي بينيكي از شاخهنيز  شناسيروايت .داشب مندبهره

هاي مختلف ي اصلي آن شناسايي عناصر ساختاري و حالتنسبتاً نويني است كه دغدغه
گفتمان در روايت تركيب اين عناصر در روايت، شگردهاي متكرر روايت و تحليل انواع 

  )254 ، ص1387 داد، (» .است
. ي عمومي داردكه جنبه ترين انواع هنري استادب روايي از كهنشناسي، از نظر روايت

براي  روايتهنر  ازنيز اديان و مكاتب . الُفت ديرينه دارد عموماً با قصهاز بدو تولد  ذهن آدمي
بودن روايت اشاره دارد.  فراگيربه  »رولان بارت«. اندبردهي فراوان هاجذب مخاطبان خود بهره

 گويد:مياين باور است كه انسان در ذات خود داراي نوعي زبان روايي است. بارت  براو 
ر قومي براي ي و هتوان يافت. هر قشري جوامع ميروايت را همواره در همه جا و در همه«

  )26 ، ص1393 ،هرمن ديويد(» .هايي داردخود روايت
ي كه در دو گونه استمتفاوت  ي با موضوعاتهايي داستاندربردارندهآثار ادبيات روايي 

هاي ادبيات روايتي است كه در آن تلاقي شاخهزير شعر روايي از د. نشوارايه مينثر و نظم 
گيرد. به تعبير ديگر شعر روايي داستاني است كه در قالب شعر بيان شعر و داستان صورت مي

يكي از انواع شعرهاي . دوشاز عناصر داستاني استفاده مي در آن شده است يا شعري است كه
و  ، ساختار داستانياز كلام فاخرها معمولاً هاي حماسي است. اين منظومهمنظومه ،روايي
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  .ندبرخوردار سيي حمازمينه
ي شاخص آن ي ادشير بابكان نمونهند. كارنامهاهبود داراي ادب روايييرانيان از ديرباز ا

شعر  ،را پس از اسلام به ويژه در سبك خراسانياست. بخش بزرگي از شعر كلاسيك ايران 
فرهنگي ايران  دوران نوزاييكه ي پنجم ي چهارم و اوايل سدهدهد. سدهروايي تشكيل مي

آيد. يات روايي و حماسي ايران به حساب ميادب ي احيا و توليدترين دورهمهم ،شودخوانده مي
 عموم واكنشاين رفتار،  رنگ كردن عناصر ايراني داشتند.سعي در كم در اين دوره بيگانگان

 پيدا كرد. نمود كه در دو شكل فرهنگي و نظامي ه داشترا به همرامردم و روشنفكران ايراني 
واكنش فرهنگي نوعي به ، پهلواني زيرساخت آثار رواييبيانگر آن است كه  العمل اين عكس

زيرا  هرگاه ملتي « هجوم و حاكميت بيگانگان است، انِنابساماوضاع و احوال مردم نسبت به 
      اقدام  اشفرهنگي يكتابت شناسنامهو د به تدوين شودر معرض خطر فرهنگي واقع مي

   )113 ، ص1376شميسا، ( »د.كنمي
و از طرفي  است در ادب روايي ايرانياني توليد شدهآثار ترين ي فردوسي از مهمشاهنامه

ي نهضت گذار و آغازگر آگاهانهپيشين و بنيان هاي سياسي و مبارزاتيجنبشمنطقي ي ادامه
در خدمت اين  همه چيز اشكبوس ي كوتاه رستم ونامهدر رزم .احياي زبان و تفكر ايراني بود

 هايروايت يهنرمندانه تدوينپردازي و در داستانمهارت فردوسي تفكر است.  برداشت و
، تعبيرها ،تصويرهاها، توصيف ها،جمله ،هاها، واژهواجشود كه ميآشكار جا حماسي از اين

 همه در خدمت مضمونشاهنامه و وزن  ، قافيهقالب، مايهبنلحن، ، هاشخصيتوگوها، گفت
   د.قرار دار  و روايي آن حماسي

  
  اشكبوسدر داستان رستم و وگو نقش گفت

شناسي موضوع تحليل مردم شناسي وشناسي، روايتيكي از مباحث مشترك بين دانشِ زبان
هايي است كه بخشي از كنش بررسي تمام مؤلفه« است. تحليل گفتمان )Discourse(گفتمان 

در ) text( دهند: فحواي سخن، هدف ارتباط، حال و هواي گفتمان وارتباطي را تشكيل مي
در تحليل گفتمان، كلام ) 40، ص1382،(شميسا» گفتمان روايي در اين معنا است.معناي متن و 

        گيرد.ي مورد بررسي قرار ميايو محتو يبين دو شخصيت متناظر از نظر صور
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به  هاي بسياري را به عهده دارد.از شگردهاي مهم داستان است و نقشوگو امروزه گفت
شود پيرنگ سنگ ارزش توصيف است زيرا سبب ميهم«در داستان وگو گفتتعبير ديگر، 

ها معرفي شوند و عمل داستاني پيش مايه ظاهر شود، شخصيتداستان گسترش يابد، درون
نوعي وگو، بيشتر منظور از گفتهاي گذشته در جنگ البته) 206، ص 1387(داد، » برود.

اختند. در پردلشكريان ميي رجزخواني بود كه با آن به تضعيف بنيان دشمن و تقويت روحيه
   بيان  پردازي ياوگو، تزيين كلام، سخنگفت هدف استفاده از ابزار فردوسي يشاهنامه
متناسب با فضاي حماسه دارد  و كاربردي آكاهانهوگوها گفتت، بلكه هاي روزمره نيسمحاوره

  ود. شمينگاه  رزمنامهبندي استخوانو به آن به عنوان يكي از عناصر اثرگذار در استحكام 
با وجودي ارسطو . در نمايش مطابقت دارداصول ارسطويي  با فردوسيحماسي  هايروايت

خود،  فن شعر)( يدر بوطيقا دادتري نسبت به تراژدي قرار ميي پايينكه حماسه را در درجه
يكي به  :ي روايتدو شيوهبه كرد و ميوحدت موضوع و زمان را مطرح براي هر اثر هنري، 

فردوسي در نقل . هاي داستان اشاره داشتي شخصيتي راوي و ديگري به وسيلهوسيله
ي روايت به وسيلهي گونهكند. ي روايت استفاده ميهاي پهلواني از هر دو شيوهداستان

ديالوگ اصولاً ها داستان از بعضي شود.آشكار مي ي داستانيوگوهاها در گفتشخصيت
د نحالت پويا دار هاوگوگفت گونه آثار، شده است. در اين بناوگو پيرنگشان بر گفت محورند و
 جاري هازبان شخصيت خن جديد كه بر. در واقع هر سقصه است طرح پيشبرد شانو وظيفه

مبناي روايت  كند.داستان را يك گام به جلو هدايت ميي آن، ضمن معرفي گويندهشود، مي
ي در عين حال است؛ ي روايتاز هر دو شيوهاستفاده براي نقل نبرد رستم و اشكبوس  فردوسي

  است.  هاي شخصيتوگوگفتي روايت به گونهبيان غلبه بر  كه
خواند. هم  توان آن را مناظرهاست مي ساس مشاجره و تعارض مبتنيابر چون اين ديالوگ 

 و حماسي است. تخاطبي، تخاصمي ،لحن هر دو ،رستم و اشكبوسبين  يدر تحليل مناظره
    هاي ) طرف227 ، ص1376(شميسا، » حماسه است. ،ساخت مناظرهژرف«زيرا اساساً 

    اما براي خود قهرمانان مبهم  اندمشخصبراي مخاطب به ظاهر در اين روايت وگو گفت
 وليزند، چون در بيت دوازده او را به نام صدا ميشناسد رستم اشكبوس را ميد. نباشمي

 براي تلاش وي شناسد.او را نمي ،، به چهرهرستم با و قبلي اشكبوس با وجود آشنايي كلي
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اهل جنگ مردي او رستم، اشكبوس كشاني است؛  مخاطبِ. ناموفق استنيز  دانستن نام رستم

پيش خصومت و استهزا  اساسبر  بين آنان يوگوگفت. است سرشار از طنز و طعنه يبا كلام
طرح داستان را همين سخنان،  .استو تمسخرآميز طلبانه جنگ ،شخصيت دو هر. كلام درومي

      زماني كه رستم وارد ميدانيعني  آغازاز  اين رزمنامهكشاند. به سمت چالش و جنگ مي
نُه بيت  سي و يك بيت است كهد، كلاً گردشدن اشكبوس مي كه منجر به كشته شود تا پايانمي
  شده است.  اجرا آنان يكلامرفتار و  ي مستقيم دو شخصيتوگوبه صورت گفت آن

)، هر دو قهرمان از نظر شخصيتي برونگرا و ابژكتيو (عينيبه دليل فضاي  در اين داستان
ند نه مونولوگ. مونولوگ هاي برونگرا معمولاً اهل ديالوگ هستنگر هستند. شخصيتواقع

در متون مبتني بر  شود.حماسي ديده مي) حديث نفس است كه كمتر در ادبيات گوييتك(
در آن شوند و حضور راوي كمتر وگو، وقايع و حوادث به صورت ديالوگ مطرح ميگفت

كند تا از يكي از وظايف ديالوگ آن است كه خواننده را با طرح قصه درگير . محسوس است
به فردوسي  دهد كهمي هاي شاهنامه نشانداستاند. ببر لاي آن، به رمز و راز داستان پيلابه

در خدمت داستان به به درستي را  ي آنشگردها ه است وآشنا بود وگوگفت با سازوكارخوبي 
تا  و حشو و اضافي كلام ازعاري  ،ساده ،در اين داستان موجز وگوهاگفت .گرفته استميكار 

از فردوسي در اين داستان علاوه بر آن . ها هستندي كلام شخصيتانعكاس دهندهحدودي 
يازي در ديالوگ حتماً نزيرا  استبرده  ي كافياستفاده ،براي انتقال پيام كلامي ارتباط غيرابزار 

  .ي رد و بدل شودنيست كه سخن
در واقع  خنوري قادر به اجراي آن نيست.هر سهاي خاصي دارد كه كاريديالوگ ريزه

 هاي داستان با گفتبسياري از تكنيك .است رواييترين مهارت در ادبيات وگو مشكلگفت
سي در استفاده از هاي كار فردوارزش ،نامه به نمايش در بيايداگر اين رزم شود.وگو عملي مي

 ،صحبت كردن يشيوه وگوها،گفتو حجم  سرعت ،كيفيت صدا به كارگيريشگردهايي چون 
اي كلام رستم و اشكبوس بهتر هاسترسها و تكيه زير و بمي صدا، ،ريتملهجه، لحن،  ،گونه

 هايمناظرهدر برابر  وگوهاي شاهنامهگفتبودن برجستهاي در يك كار مقايسه .دوشميشناخته 
و » گفتم«كه صرفاً با هايي مناظرهدر واقع . شودمي بهتر آشكارو ديگران پروين اعتصامي 

احساس و  و ندارند )Drama(و ارزش نمايشي هنري  چندان بارهمراه است سنتي  ي»اگفت«
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كه در دو نفر را روح بيهاي صحبت ،بلكه بيشتر ،دندهاتفاق بزرگي را به مخاطب انتقال نمي
 به راي نمونه،ب .كند، منتقل ميگويندظرافت و نازكي سخن مي ي خصوصي با هم بهامور ساده

  : دزير توجه كني حافظ با مطلع ي ازغزل
  »گفتم كه ماه من شو  گفتا اگر برآيد        گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآيد   «

ها شخصيت و پرداخت تعريفو فاقد  جانكمغير دراماتيك، ي با يك مكالمه در اين جا
غير  سخن ،پرسش و پاسخشگرد با  ،يعني عاشق و معشوق طرف مناظرههر دو . رو هستيمروبه

به يك از طرفي هر دو د. ندهغنايي را نشان ميفضاي نيز  . افعالرانندمهيجي را بر زبان مي
درست مانند مكالمات روزمره كه غالباً گويند. نحو و بدون برجستگي خاصي سخن مي

 شاعر نناسخ ،وگوهاگفتاين در اصل . تكراري و گاهي مواقع مبهم استسطحي،  پراكنده،
زي پرداشخصيتشگرد بنابراين . شودميجاري  زبان شخصيت عاشق و معشوقاست كه بر 

   .گيردصورت نميدر اين جا هم 
گو وگفتعنصر عناصر ادب روايي از جمله به خوبي از  هاي پهلوانيدر داستانفردوسي اما 

بر عكس بخش اساطيري شاهنامه، كه دست فردوسي بسته بود ... در قسمت « .برده است هرهب
» است.و نبوغ خود را به كمال داشته فردوسي فرصت نمايش قدرت خلاقه  ،پهلواني

 صلابت. اين حماسه آشكار استهاي وگونبوغ فردوسي در گفت) 90، ص1385، (مرتضوي
 .شود ديدفحواي كلام او ميدر كه ناشي از قدرت روحاني و جسماني اوست را سخن رستم 

به  نيز قهرمان شخصيت قهرمان و ضددر حين آن د روگو پيش ميوبا گفت با وجودي كه شعر
ينه به عرا  كشاني و ضعف اشكبوسبرتري قدرت رستم  ،مخاطب .دشونمعرفي ميطور نسبي 

كند كه خود را نباخته است ولي اشكبوس اگر چه وانمود ميد. كنمياحساس آنان  يالمهكم در
  . شوددر صدايش حس مي و رعشه تزلزلداستان، وگوهاي گفتبا توجه به فضاي حاكم بر 

به خاطر جانبداري و  )Narrator( راوي .سهم رستم در تكلم، بيشتر از اشكبوس است
بر زبان  ي كهدهد. كلماتوگوي بيشتري ميدارد به او فرصت گفت ي فراواني كه به ويعلاقه

است.  پرخاشگرانه و هاي نيشدارمملو از كنايه و ترمطمئن تر،صريحشود جاري ميرستم 
ست. اشكبوس كمتر فرصت وگو نيز هموبخش گفترستم است. پايان ديالوگ يكنندهشروع
   .كندزدن پيدا ميحرف
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بوي  شود.ميختم  جنگبه  ، قطعاًي كلاميمواجهاين مجادله و در سير منطقي داستان، 

از نظر لفظ و معنا هاي فردوسي در اين داستان توصيفساطع است.  آنان جنگ از حرف حرف
سعي دارد بخشي از بار مقدماتي  بينتيزسنج و نكته راويِرساند. صلابت نظم حماسي را مي

. دازدنبي متقاربحماسي  و حتي بحرصدا توزيع حروف هم آرايي،جنگ را بر دوش واج
تصويرهاي هنري و استفاده از كلماتي چون: شير و پلنگ و نهنگ، هيبت و شكوه متون 

مرا « گويد: ي حماسي دارد، بنا براين وقتي كه ميكند. راوي خود روحيهرا القا ميحماسي 
ها گيري از موسيقي حروف و واژهبهره با» و كرد/ زمانه مرا پتك ترگ تو كردمادرم نام مرگ ت

چون:  ايو حروف ضربه» ن« و» م«داري مانند: هاي طنينبا استفاده از حرف ها و تركيب آن
د بار حماسي متن را كنبرخورد پتك بر سر اشكبوس را تداعي ميه صداي ك» گ«و » ك«

گاهي كه فردوسي خواسته سرعت را برساند بحر متقارب مثمن را با مكثي به  .ددهميايش افز
مضمون جوش و + فعولن فعل استفاده كرده اين سرعت با  دو قسمت كرده: فعولن فعولن

م . موضوع ديگر عد)133، ص1378دارد. (وحيديان كاميار، بيشتر مطابقت خروش حماسي
. اساساً در متون حماسي بسامد رديف كم است، زيرا باشداستفاده ار رديف در اين شعر مي

ي متون غنايي است. در يك اثر افزايد و بيشتر شايستهرديف به آهنگ و موسيقي شعر مي
؛ مگر آن كه يكلام اتنياز است تا تزيينحماسي به صلابت و سختي واژگان و تعبيرات بيشتر 

در كل اين شعر كند. ند، چنان كه صنعت اغراق ميبه فضاي حماسي متن كمك كنها آرايه
را) و ( يحرف ديف فعلي (كرد و آورد) و يك رديفچهار بار از رديف استفاده شده است. دو ر

را بر دوش  حماسي صويرسازيبار زيادي از ت ي اسميهادر عوض، قافيه )،ضمير (اوي يك
  اند.كشيده

تواند نوعي . اماله ميكنددر اين داستان استفاده ميهم » ممال«شگرد زباني از  فردوسي
ها به سهو از زبان لممادر اين جا باشد.  يا خود بيگانگان در تقابل زبان بيگانهتدافعي مكانيسم 
 .دنوشبايد از زبان رستم شنيده ميحال آن كه در سير منطقي شاهنامه  اند،بيان شده اشكبوس

، »يا مزاح سلاح«ي هادر گفتن واژه. باشدبراي تحقير و ريشخند  ابزاريتواند ميممال كاربرد 
. با اين وضع دنبه طور عمودي باز ك ش رادهانكند كه خواننده را مجبور مي» آ« مصوت بلند

گيرد اما وقتي اماله صورت مي ،دشومينشان داده بهتر  گوينده صلابت هم صدا بلندتر و هم
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   .شودميو صدا خفه و غير حماسي ميز رآدهن افقي و تحقي
خود  دشمن را با پتگ كلام يروحيه آن هاي سنتي است كه بااز ابزار جنگ و تمسخرخنده 

اين ريشخند براي تخفيف و تضعيف و خواركردن دشمن در بند بند  ند.دكررد و خسته ميخُ
كند و رستم با خونسردي و گفتار استوار، بند دل اشكبوس را پاره ميجاري است.  حماسه

در اواخر اين داستان، تنها صداي رستم است كه  د.گردانميترس را بر سراسر وجودش چيره 
، درست كوت معناداري بر زبان اشكبوسكم كردن سرسد. فردوسي با حابلند بلند به گوش مي

 وقتيكند. اشكبوس فراهم مي شكست و مرگرا براي پذيرش  زمينه مانند فن براعت استهلال،
 ،در جنگپذيرد كه او قبل از كشته شدن مخاطب پيشاپيش مي آيدبر نمي شكبوسصدايي از ا
مرگ  .خوردوي رقم مي كشته شدن اوج قصه با. شده است مغلوب و نابود در مناظره
 د و يك سردي و آرامشانرسبه پايان ميرا  شورها ها و شر وي جنجالهمه اشكبوس

اشكبوس زندگي طومار و تلخ د. چه زود شومي ايجادداستان  يفضابراي رستم در  غرورآميزي
اهميتي و دادن بيبراي نشانقدرتمند خود،  از مرگ رقيبِ پسرستم شود. در نورديده مي

به  ،آرام و استواركند،  خرسندي شود وبي آن كه احساساتي  و صلابت خود،ناتواني اشكبوس 
ت توراني را در حيرو فرماندهان لشكر  با اين حركت رواني، و. اكندحركت ميگاه سوي جاي

  برد.ميفرو بيشتر ترس و 
د، به ويژه كه كنجانبداري ميها معمولاً از يكي از شخصيتراوي  ،قديم در ادبيات روايي

 ندارتركلمات جا داشت، تمرساي كه به به خاطر علاقه فردوسيمتن حماسي و ملي بوده باشد. 
وگو نُه بار بين دو در اين گفت .كندجاري مي بر زبان اوتري نسبت به اشكبوس و كوبنده

بار سهم اشكبوس سه تنها آن سهم رستم و تعداد شش بار  گيرد.مكالمه صورت مي ،طرف
فعل  از آنتعداد شش بار د. شونمتفاوت انتخاب مينيز  هاي ديالوگي پايان جملهها. فعلاست
استفاده » پاسخ داد«و علمي  ، مردهفعل مركباز  دو بارو » گفت«نمايشي غيرو  ، مكانيكيساده
 )گراييباستان( آركاييسم ولي رنگ يستو پهلواني ن دراماتيك اگر چه »پاسخ داد«د؛ فعل شومي

استفاده » وشيدخر«و پوياي  فعل حماسي يك بار هم از .دارد» گفت«نسبت به فعل بيشتري 
. از فعل دآورمي با اشكبوس در آغاز مجادله براي كلام رستمرا اين فعل  فردوسي د.شومي

  قدرت و احساس  پيام، زيرا استنباط كرد،پيشاپيش را  توان پيروزي رستممي »خروشيد«
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داستان و نشان دادن  يشاعر براي غناي مكالمه دهد.به مخاطب انتقال ميبهتر را  اشگوينده

به كارگيري . بر روي هم داردوگو وا ميرا هم به گفتقضا، قدر، فلك و ماه بحق بودن رستم، 
 يبيانبالاي است كه رستم علاوه بر توان مبارزه در ميدان جنگ از قدرت  اين افعال نشانگر آن

متون  هايبه شخصيترستم در اين جا برخوردار است.  و مناظره مجادلهميدان در و تبحر 
 ي گير بيندازدجكنشود كه تمام تلاشش اين است كه حريف را در يك سهمي شبيه »هاهمقام«

  دهد.باو را تحقير كند و شكست تا 
هاي ديالوگ را در مصراع نخست و در تعداد نُه مكالمه بين دو قهرمان، راوي هفت بار فعل

در  به اين شكل است كهنيز ها گو در بيتوترتيب گفتدو بار در مصرع دوم تعبيه كرده است. 
ري كلام رستم در پاسخ كلام مقد گر مجادله است.رستم آغاز ،بيت اول در ي نخستمكالمه

شنيده شده بود.  از رفتار اشكبوس در ميدان نبرد با رهام و كه پيش از اين از زبان راوي آيدمي
راوي در رسد. مي مخاطبيا  يك بيت به گوش اشكبوسدر ديالوگ رستم در سه جمله و 

به  يآميزشيطنت ي سخن به پيشواز بيت سوم كه پاسخحالات گويندهتوصيف  با دوم بيت
      به رستم انتقالشكبوس در دو جمله اپيام  بيت سوم، رود.رستم است ميكلام مستحكم 

و فعل » رستم«براي فرار از تكرار نام  ،يراو سهم رستم است كهو پنجم، بيت چهارم  يابد.مي
ه دآمو دو بيت در چهار جمله  كند. اين كلاماستفاده مي» داد پاسخ«از لقب تهمتن و » گفت«

گنجانده  و يك بيت او در يك جملهاست. پيام همراه كلام اشكبوس  بعد با ي. مكالمهاست
در نبود  اي؟گويد چرا پياده به جنگ آمدهبه رستم مينازد در حالي كه به اسبش مياو  شود.مي

 پاسخ اده به جنگ آمده است. رستم در يكاهميتي پينبرد رستم در كمال بي نرخش در اي
جنگند پهلوانان بدون اسب ميفهماند كه ، با استدلال و منطق شعري به اشكبوس ميشكندندان

آن چه در اين جا قابل يادآوري است است.  و مأموريت او نيز ستاندن اسب از اشكبوس
تر و حماسي» ب«است كه كه نسبت به حرف » پ«با حرف انفجاري » اسپ« يكاربرد واژه

يك  ،ديگر يلمهاه شده است. مكدر هفت بيت و دوازده جمله گفت پاسخ رستمجاندارتر است. 
سخن بعد  .كندكه آن را اشكبوس بيان مي است يو تمسخربا كنايه و طنز ي بيت و يك جمله

كند و داستان را پيش اشاره مي شدر دو جمله و يك بيت به تير و كمان رستم است كه از آن
 و احوال شود و در دو بيت به توصيف فضا و اوضاعميميدان وارد  ين جا راويبرد. در امي
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ي اندازد. دوباره رستم رشتهفاصله مي ي دو قهرمانكمي بين مكالمهزد. او با اين كار پردامي
شدن اسب سه جمله به طعنه و كنايه از كشتهدر دو بيت ديگر و  د وگيركلام را به دست مي
 مبرد. در مصرع دوم بيت بيست و يكداستان را پيش مي دهد. مجدداً راوياشكبوس خبر مي

خود را با آرامش اما  بيت و يك جمله آخرين حرف در دوو آيد دوباره رستم به سخن در مي
 پس. دكناصل با اين مكالمه كار را تمام مياو در د. نماياشكبوس مي و تحقيركننده نثار استوار

صلاح  شود. رستم ديگرپايان عمر اشكبوس رقم زده مي ي كلام گسسته ورشته از آن ديگر
و قدرت زند رجزخواني دست به حركت فيزيكي ببه جاي را ادامه دهد. بايد  انشند سخنبينمي

     را از پا شكبوس در اوج داستان، ا و در يك رفتار دراماتيك وا .نشان دهد خود را در عمل
  .آورددر 

نخستين «پسنديده نيست.  چندان در ادبيات نمايشيي سخن توصيف حالات گويندهامروزه 
ها و قيدها المقدور از به كاربردن صفتپردازي در داستان آن است كه حتيشخصيتدرس 

هايش در ها و واكنشي كنشداستان بپرهيزيم و او را به وسيله براي تصوير كردن شخصيت
پور، مندني(» هاي گوناگون و گفتارش جان بدهيم و باقي را به خواننده بسپاريم.موقعيت

، هاوگو. در اين گفتندنكپيدا معمولاً حالت تصنعي ها اين توصيفكه  به ويژه) 48 ، ص1383
 حالتتوصيف  همراه با اا رهفعل دو باراز توصيف به ندرت استفاده شده است. در واقع راوي 

كشدار ي منظور قهقههكه » خندان گفت« :گويد. يكي در بيت دوم كه ميده استگوينده بيان كر
كه  جدهه ديگر در بيتو رسد دار به گوش مخاطب ميصداي بلند موجنمايشي است كه با 

   ها بدون توصيف و ساده هستند.ي فعل. بقيهيعني با صداي بلند گفت »به آواز  گفت« گويد:مي
آهنگ يا نواخت،  لحنها آمده است. وگوفتگنيز در اين داستان به كمك  )tone( لحن
ي پرداخت نويسنده نسبت به موضوع داستان شيوه و به نوعي هاشخصيتو احساس  گفتار
 ي خصوصيات اشخاص داستاندهندهدر يك اثر حماسي لحن بايد حماسي و بازتاب .است
 :هايبيت مانند گويندسخن مي و كنايهاستهزا  در اين داستان گاه بهو اشكبوس رستم  .باشد

هر دو لحن  .شش و سيزده :هايمانند بيت و خصمانه به جدو گاه  نوزدهجده و سه، ه
 سازلحن ملعوا دهد.ميها را تا حدودي به مخاطب انتقال آهنگ احساس آن ،شخصيت
 :هايبيت ثير كلام درو تأبراي انتقال اطلاعات ي پرسشي هاجملهبه كار بردن  :چون ديگري
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هاي سبكي كه از ويژگياستفهام انكاري  ده، يازده، دوازده، پانزده و سي؛ يك، پنج، شش،

 :هايدر بيتكه بار حماسي كلام را بالا ببرد  اين برايو ي خبري به جاي جملهشاهنامه است 
استفاده  ،و اقتدار گويندهبراي بيان تحكم جده، يك و ه :هايوجه امري مثل بيت؛ ههشت و نُ

 طيفه و عبرت مخاطب و تأكيد و تنببراي  يك، هفت و ده :هاياز حرف ندا و منادا در بيت
 ، اغراق،و تعجب شگفتي ،زنجيري زباناجزاي زبر ،شگردهاي ادبي ،زباني از عناصرديگري 

  ... و هاجملهها و كلمهگي و كوتاهي سادكنايه، استعاره، 
   وگو بنا پردازي هم از وظايف متوني است كه بر محور گفتشخصيت ،علاوه بر لحن

شخصيت داستاني «گويند. پردازي ميداستان را شخصيت شخصيتهنر پرداخت به اند. شده
ها هاي كرداري است كه در هر موقعيت، بخشي از اين احتمالاي از احتمالاي و آميزهمجموعه
خلق عيني و تصويري اشخاص « يا به تعبير ديگر) 47 ، ص1383پور، مندني(» يابند.وقوع مي

پردازي ناميده داستان كوتاه شخصيت روايتي، قصه، رمان وتخيلي در نمايشنامه، فيلمنامه، شعر 
هاي داستان متعدد است. هاي معرفي شخصيتراه) 199، ص1388ميرصادقي، (.» شودمي

  شود: توصيف ساده، آكسيون و شخصيت در داستان به سه وسيله به خواننده معرفي مي«
ترين گو مهمواست، ولي گفتتر گو مهمووگو. در بين اين هر سه، آكسيون و گفتگفت
ي پردازي به عهدهشخصيترستم و اشكبوس نيز داستان  در )216 ، ص1369، يونسي(» است.
شخصيت  به راحتي توانحماسي نميو در آثار كلاسيك وگو نهاده شده است. هرچند گفت

به  هاي شخصيتهمهزيرا  گويشان از همديگر تشخيص دادوگفتي شيوهراه قهرمانان را از 
تا  استداستان ي سخنان راوي و بيشتر مكالمات، انعكاس دهنده زنندحرف مي يك نحو
كند و تا حدودي آن دو را معرفي مي رستم و اشكبوسي هاوگوگفتاين جا اما  ها،شخصيت

  . دشوميداستان هاي شخصيتموجب برجستگي 
رهام و توس و  :فرعي يعنيد. دو شخصيت وجود دار در اين داستانل چهار شخصيت كُدر 

 به عنوان قهرمان و ضد قهرمان هستند. تضادكه رستم و اشكبوس  :دو شخصيت اصلي يعني
 افكنيگره بينجامد.كشمكش و جدال  برد تا بهپيش ميچنان اين دو نيرو داستان را  گفتاري
 معمولاً پسافتد و تعارض، نخست در كلام اتفاق ميدو است.  ي شروع درگيري آننقطه قصه،

رسد. ها نوبت به نبرد تن به تن ميي روحي، رجزخواني و كرُكرُياز جنگ لفظ، تخليه
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جنگد. تضاد بين دو كاركتر اشكبوس سواره به نبرد آمده است و رستم براي تحقير او پياده مي
ي نبرد غير ممكن است. از دو پهلوان ) چنان شديد است كه وجود هر دو در صحنه(شخصيت

از بايد زنده تنها يكي بايد به حيات خود ادامه دهد و طبيعتاً از نظر راويِ حامي رستم، آن كه 
  نيست. كشاني يقيناً اشكبوس ميدان كارزار خارج شود
راوي آشكارا بر مبناي رفتار و كلام شخصيت رستم شكل گرفته است.  اين حماسه در اصل

رستمي «ي دفاع و ستايش است. كند. از نظر او رفتار رستم همواره شايستهحمايت مياز رستم 
 »ي جهان قابل قياس نيست.كه فردوسي ايجاد كرده است با هيچ يك از پهلوانان يگانه

 است تا نماد مقاومت در برابر انيرانهاي ايرانيان از برساخته او) 95، ص1373ندوشن،اسلامي(
علاقه و خواست شخص فردوسي اين بوده كه رستم را به « باشد. خودبراي صيانت از كيان 

     در ميزان  )17 ، ص1383ندوشن، (اسلامي» ي بارز انساني مطرح كند.عنوان يك نمونه
ظاهراً به نقل تاريخ سيستان مندي فردوسي به رستم و جانبداري از او همين بس كه علاقه

» تعالي هيچ بنده را چون رستم نيافريد.خداي« محمود غزنوي گفته بود.خطاب به  فردوسي
اساطيري و غالباً  رستم، يتشخصبه ويژه  هاي شاهنامه) شخصيت5، ص1380ن،ندوشاسلامي(

كنُتراست  ؛ند يا سفيديا سياه ها عموماً ثابتند؛شخصيتاين . هستند هر گونه دگرگونيعاري از 
به  از پيچيدگي و چندلايگي به دور است. ساختار شخصيتي رستمرستم  ) رنگي ندارند.(طيف

تا دم مرگ نيز كه است نه پويا و متحول؛ به طوري  )static(و ايستا  )falt( طور معمول، ساده
هاي دروني او كند كه بعد پنهان و لايهراوي سعي نميشود. تغييري در شخصيت او ايجاد نمي

باورمندتر شود و نوعي همذات پنداري بين مخاطب و قهرمان ايجاد را براي مخاطب بكاود تا 
او جامع و شخصيت  امادر عين حالي كه شخصيت رستم براي مخاطب جذابيت دارد،  گردد.
 »اي از واقعيت و تخيل هستند.قهرمانان حماسه، آميخته«نيست زيرا معمولاً  )round( كامل

زند؛ حيله از او سر مينيز رد رفتارهاي نادرستي ) در بعضي موا82، ص 1373ندوشن، اسلامي(
اسفنديار و تحمل نوجوان مبارزي  ذيرش دين جديدمانند پ هاي تازهكند؛ در برابر پديدهمي

اصلاً عمق ندارد. لذا نيز اشكبوس شخصيت ضد قهرمان كند. چون سهراب، مقاومت مي
فردوسي در اين داستان،  شود.نميدر انزجار از وي ديده  با راوي همراهي مخاطبو همدلي 

تصوير  آدم ضعيف و حقيري را دهد، اوكشاني را در تقابل رستم قرار مي هنگامي كه اشكبوس
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رستم بايد يك پهلوان قوي باشد. آمدن رهام به جنگ و شكست شخصيت مقابل  زيرا كند،نمي
ضد قهرمان و در  بار او و ضعف و پيري توس، در اصل براي پررنگ كردن توان نظاميذلت

هايي كه فردوسي از زبان رستم به اشكبوس نهايت برجسته كردن قدرت رستم است. صفت
دهد همه نشان از توانمندي وي دارد. توان اشكبوس طوري است كه حتي به خود جرأت مي
  دهد رستم را به ريشخند بگيرد. مي

سه بار  گيرد. اورستم را مي ري نام و القاب هم دقت نظر دارد و جانبفردوسي در به كارگي
» اشكبوس«ي از آن طرف دو بار كلمه .كنداستفاده مي »تهمتن«لقب  از دو بار و» رستم«اسم از 
فردوسي اصرار  ،با وجود حماسي بودن نام رستم .بردرا به كار مي» شانيك« يكلمه بارسه و 

براي تلفظ آن  تشكيل شده است.ي توفنده از سه هجاكند، چون ي تهمتن استفاده دارد از واژه
و تأثيرگذاري  ، استحكامبا آهنگد، بنابراين بيرون بزنها از ششُبا فشار هوا  ،بايد سه بار

اما براي نام بردن از آورد. ميمخاطب بيشتري همراه است و خوف و نگراني را بيشتر به ذهن 
با وجودي كه آن هم از سه بخش تشكيل شده برد. ي كشاني بيشتر بهره مياشكبوس، از واژه

شدن خواهد به كشتهكه ميدر بيت آخر، وقتي  چنان كهآيد. شكننده به نظر مياسمي است اما 
د. ضمناً نمايكند استفاده ميبه ذهن متبادر مي كه كشتن را» كُشاني« از لقب اشكبوس اشاره كند

او را با  در زندگي و چه در مرگ، طومارچه ، ادن اشكبوساهميت جلوه دبه خاطر بيردوسي ف
  نبوده است.خود گويي كه اصلاً از اول  پيچد.هم ميي طول و تفصيل، در يك بيت درهمه
  

  نتيجه
رفت اما چون فردوسي  امروزي به سراغ ادبيات گذشته ادبيات روايي اگر چه نبايد با معيار

شگردهاي ادب نمايشي پرداخته است، گيري از را با بهره هاي بخش پهلواني شاهنامهداستان
 را ساختار حماسه. نگريست (نمايشي) دراماتيك رويكردتوان با كمي نگاه توسعي به آن با مي

نيز با توجه به تهديد و تجاوز در شاهنامه ذهن و زبان فردوسي  دهد.شكل مي ادبيات روايي
 وگوبا گفت بيان داستان ،يي ادب روايشگردها يكي ازپرداز است. حماسهبيگانگان، همواره 

هر  با است.ده شديالوگ مبتني  بر محوريتنيز  رستم و اشكبوس نقل داستان حماسي است.
چه از راه زبان و چه از لاعات، مقداري اط ،شودرد و بدل مي وگويي كه ميان دو قهرمانگفت
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    گردد.به مخاطب منتقل مي هاي وضعيزنجيري و نشانه طريق فرازباني و واحدهاي زبر
    ها اطلاعات كافي اما نسبت به شخصيتموجزند و  در اين نبرد عموماً سادهوگوها گفت
هاي لايه نيز تنها در سطح و ظاهر است و شودهاي مختصري كه ديده ميآگاهي .دهندنمي

فردوسي به عنوان راوي بخشد. عمق نمي هاو به آن شودكاويده نميها شخصيتدروني 
كند. اين نشانگر آن است كه شاهنامه  رستم دورو حمايت  خود را از جانبدارياست نتوانسته 

نسروده پردازي نو سخدردي بياز سر فردوسي آن را بسي فراتر از يك درام معمولي است و 
    و فراموشيو گريز از حاوي تلاش يك ملت براي احياي دوباره خود شاهنامه بلكه  است،

وزنه را به  ،داستانپردازي شخصيتنشين شدن در مرداب تاريخ است. او به ناچار فراتر از ته
ي كوتاه در اين مكالمه است. سنگين كرده ي ايرانيان است،سمت رستم كه تبلور تمدن ديرپا

ت و وگو نسبت به اشكبوس بسيار بيشتر است. كلام رستم در سيزده بيسهم رستم براي گفت
سخنان اشكبوس در سه بيت و چهار جمله گنجانده شده ده است حال آن كه بيست جمله آم

د و خط داستان را با سرعت بسيار نكنبه طرح داستان كمك مي ي ارايه شده وگوهاگفتاست. 
 شود كهمتوجه مي خيلي زودوگوها از طريق همين گفتد به طوري كه خواننده نبرپيش مي

 شخصيت، وگوها بر زبان هر دو. شاعر براي تقويت گفتشودطومار اشكبوس در نورديده مي
تا حدودي گفتار هر دو شخصيت  نهد.هاي كنايي، تمسخرآميز و استهزاكننده ميها و جملهواژه

ي ي زباني و طبقهمشابهند و از گونه دو در استفاده از زبان تند و تيز است. هر شبيه به هم
حالت گوينده به شرح و توصيف  ،به جز يكي دو مورد كنند.پيروي نمي ،در كلام خاصي

   .شودتوالي سير داستان هم به خوبي رعايت مي ارد. ترتيب وگفتن وجود ندهنگام سخن
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